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Abstract 
  Analyzing the components of rationality from Mulla Sadra's 

perspective is considered to be one of the influential issues in the 
improvement, modification, and enhancement of the quality of 
social life. The components of rationality, according to its position 
and nature, as well as the application of rationality, can be 
explained in three axes: First, avoiding prejudice and promoting 
rational free-thinking; Second, identifying the appearance-
oriented thinkers and avoiding their thoughts and beliefs; And 
third, warning against the tendency to autonomous rationality. 

This paper has found the root of all three axes with a 
descriptive method and content analysis. The root of the first axis 
is the lack of analysis of the components of rationality. The 
damage of the second axis lies in neglecting to explain the ratio of 
value with the components of rationality. But the third axis is 
rooted in superficiality. The findings show that we can promote 
and improve social life by relying on the components of 
rationality and, with the support of Mulla Sadra's two 
suggestions i.e., attention to the ultimate end of wisdom and 
avoidance of imitation. 
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 زیست اجتماعی براساس مختصات عقلانیت، با تکیه بر آثار ملاصدرا 
 

             ∗گورتانی علی مستاجران
           ∗∗مهدي گنجور 

 ∗∗∗جمعه سیدمهدي امامی 
 

 چکیده 
ائل تأثیرگذار براي بهبود،   درا، از مسـ ات عقلانیت از منظر ملاصـ ی مختصـ بررسـ

. منظور از مختصات عقلانیت، روداصلاح و ارتقاي کیفی زیست اجتماعی به شمار می
کاربسـت   ، تحلیل جایگاه و ماهیت عقلانیت و کاربسـت عقلانی اسـت. در این پژوهش

ــب و ترویج   ــد: محور اول، پرهیز از تعص ــی خواهـد ش ــه محور بررس عقلانی در س
و پرهیز   گراآزاداندیشـی عقلانی؛ محور دوم، شـناسـایی و شـناخت اندیشـمندان ظاهر

آنان؛ و محور سـوم، هشـدار درخصـوص تمایل پیدا کردن به  از تفکرات و اعتقادات
 عقلانیت خودبنیاد.  

ه ه محور را ریشـ یفی و تحلیل محتوا، هر سـ یابی کرده  این پژوهش با روش توصـ
ــه ــت. ریش ــت؛ علـت  یـابی محور اول در واکـاوياس ــات عقلانیـت اس نکردن مختص

ــیـب ــات زایی محور دوم در تبیینآس ــبـتِ ارزش بـا مختص ــدن نس و  ، عقلانیـتنش
یابی محور ســوم، در ظاهرگرایی دانســته شــده اســت. درنهایت با تکیه بر ریشــه

ي دو پیشنهاد ملاصدرا، یعنی توجه به غایت حکمت مختصات عقلانیت و به پشتوانه
 توان ارتقا و بهبود بخشید.و پرهیز از تقلید، زیست اجتماعی را می

 زام، زیست اجتماعی.عقلانیت، ملاصدرا، ادراك، ال واژگان کلیدي:
 

  طرح مسئله. 1
ي مختصات عقلانیت و نقش آن در زیست اجتماعی، از مسائل راهبردي توجه به مسأله 

فکري ملاصدرا بوده    هايتوان ادعا کرد از دغدغهرود و حتی میمتعالیه به شمار میحکمت  
(ملاصدرا،    کسر الاصنام الجاهلیهاست؛ مثلاً یکی از شواهد این مدعا، تأکیدهاي ملاصدرا در اثر  

سازي ي زمینه) درباره175، ص2، ج1366(ملاصدرا،  شرح اصول کافی  ) و  181الف، ص1381
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زیربنایی براي   اي از قوانین و قواعد باور ملاصدرا مجموعه  رود. به حیات عقلانی به شمار می
گذاري شده است که براي دستیابی به واقعیات  عقلانی و منطقی پایه تنظیم و ساختِ سلوك

شود. ضرروت توجه به هاي معرفتی انسان بر آن تأکید میمنظور حفظ اندوختهو حقایق و به
ن مواجه ها و تغییرات متفاوت و گوناگوشود که عقلانیت با شناسهاین مسأله از آنجا ناشی می

است و از منظر ملاصدرا اگر انسان با آیین خردورزي آشنایی کامل پیدا کند و پس از معرفت  
بهره غیرمادي،  و  مادي  مزایاي  از  بندد،  کار  به  خود  اجتماعی  زیست  در  را  آن  هاي  بدان، 

 آورد.  بسیاري را به دست می
تأملمسأله اي  از  است  عبارت  پژوهش  این  موضوع  طرح  در  میبرانگیز  آیا  توان ینکه 

ي عاقله و تفکرپردازي دانست. آیا عقلانیت حاصل از عقلانیت را محصور در صورتگري قوه
دادهتجربه  و  پیشین  تعیینهاي  پیش  از  معناي  هاي  در  تفسیرها  این  اگرچه  است؟  شده 

استفاده می از عقلانیت داشته  عقلانیت  اما شاید تصویري که ملاصدرا در ذهن خود  شود، 
از رابطه   است، انسان و عالم هستی است که  ي عینی و ذهنی و جهان بیرون  پیوندي بین 

 آید. پدید می
از بخش  و یکی  ادراك  متعلَق  تحلیل  در  عقلانیت  تفسیر  و  تبیین  این مختصات،  هاي 
ارزش الزام  عقلانیت  تبیین  و  وجود  به ضرورت  جنبه  دو  این  ارجاع  و چگونگی  مدار  پذیري 

توان ها و نقادي عقلانیت مربوط است و اینکه چگونه میگر به کاربستخواهد بود؛ بخش دی
با این عملکرد، چه ثمرات اجتماعی اي بر آن مترتب خواهد شد.  عقلانیت را نقادي کرد و 

ي جعل  ي چگونگی ارجاع الزام عقلانی به ضرورت هستی، براساس نظر برخی، به گونهمسأله
). اما  2/115:  1372اند (طباطباییرا اعتباري دانسته  ضرورت است؛ یعنی بایدهاي عقل عملی 

به نظر برخی دیگر، در بایدهاي عقل عملی، ضرورتی میان وجود و ایجادِ حکم است که از آن  
). 117، ص1377،  یزديمصباح به ضرورت بالقیاسِ علت نسبت به معلول تعبیر شده است (

اعِ الزام عقل عملی به حقیقت هستی،  به روش پیشنهادي نگارندگان مقاله، براي ارجباتوجه
ایجاد حکم  اینکه ضرورت علی و معلولی میان وجود و  اول  به دو مسأله توجه شده است: 
برقرار است؛ و دوم اینکه در ضرورت علی و معلولی به الزامی تکیه شده که موجب انگیزش 

و ضرورتی که    انسان براي توجه به اعمال عقلانی مطلوب است. در این روش منتخب، باید
ي انگیزشی میان علت و معلول وجود دارد، حقیقی است و اعتباري نیست و همچنین بر جنبه 

 انسان براي طلب کمال برتر تکیه شده است.  
 

 ي پژوهش . پیشینه 2
به سرانجام رسیده است. برخی به الزامات    هایی ي این تحقیق پژوهشدرخصوص پیشینه 

اند ي روشی فلسفی، پرداختهعقل عملی و ارجاع آن به حقیقت و ضرورت هستی، به پشتوانه
بودن عقلانیت را  ). بعضی دیگر خاستگاه ادراکی یا الزامی120-50، ص1400یزدي،  (حائري
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).  90-45، ص1395(علیدوست،  اند  هاي دینی و مبانی علم اصول بررسی کردهبه آموزهباتوجه
شناختی و تکیه بر دیدگاه استنمارك،  در پژوهش دیگر، چیستی عقلانیت را با رویکرد معرفت

). برخی با رویکرد وجودشناختی، درپی تثبیت  12-4، ص1383نیا،  اند (قائمیواکاوي کرده
ی از مشکلات و  ي عقلانیت معرفتی بوده و به دنبال طرح این نظریه، به زعم خود، بعضمقوله 

). در پژوهشی دیگر  205- 164، ص1395اند (مبینی، ي اخلاق را حل کردهمسائل در فلسفه
(ذریه،   است  پرداخته شده  عملی  و  نظري  عقل  معناشناسی  در  120-104، ص1396به   .(

مسألهپژوهش به  یادشده  صرفاً  هاي  و  است  نشده  پرداخته  عقلانیت  مختصات  تعیین  ي 
و   عملی  عقل  جنبهدرخصوص  ارجاع  و  هستینظري  ضرورت  به  عقلانی  الزام  شناسی  ي 

هاي متفاوت شده است، اما  شناسی عقلانیت تعریفهایی شده است و از ساحت معرفتکاوش
بدان پرداخته خواهد شد، تحلیل کاربست عقلانیت در سه محور و با   آنچه دراین پژوهش 

آسیب نشان بروندادن  براي  راهکار  و  آن  ها  از  ارائه برفت  همچنین  و  پیشنهاد  است  دو  ي 
ي استوارسازي باورهاي انسانی را برعهده دارد و در تثبیت ملاصدرا براي تنقیح عقلانیت، جنبه

 هاي اجتماعی اهمیت دارد.ها و ارزشگرایش
 

 . واکاوي معنایی و بررسی جایگاه عقلانیت 3
رد: وي عقلانیت را گاه جزء  ي عقلانیت کاربردهاي مختلف معنایی دااز منظر ملاصدرا واژه

،  1363تعریف نفس به شمار آورده است؛ به عبارتی، فصلِ نفس به شمار آورده است (ملاصدرا،  
). گاه در ضمن توصیف مجالس زمان خود، به مجلس  352، ص 2، ج1381؛ ملاصدرا،  277ص

الف،  1381اهل علم اشاره کرده و از عقلانیت تعبیر به طعام روحانی کرده است (ملاصدرا،  
) و  69، ص 1378). در موضعی دیگر، به بهشت عقلانی تعبیر کرده است (ملاصدرا،  215ص

(ملاصدرا،   است  کرده  تعبیر  نظري  عقل  به  عقلانیت  از  متعدد،  موارد  ج1366در  ،  6الف، 
 ).  451، ص3ق، ج1378) وگاه عقلانیت را به معناي حضور به کار برده است (ملاصدرا،  363ص

و تفاسیر گوناگون از عقلانیت، شاید بتوان ادراك حسن و قبح و الزام را  به معانی  باتوجه
در قبال بعضی افعال که برآیند عقل نظري و عملی است، معناي غالب عقلانیت دانست، اما  
آیا عقلانیت صرفاً از شأنیت ادراكِ حُسن و قبح برخوردار است، یا فراتر از آن، به جایگاه الزام  

گونه برداشت شود  ی خواهد داشت. البته امکان دارد از طرح این مسأله ایننیز توانایی دستیاب 
گردد که با در نظر داشتن موضوع عقلانیت، گاه  که اختلاف مزبور به موضوع عقلانیت بازمی

عقلانیت نظري است که طرح بحث از ادراك است وگاه توجه به عقلانیت عملی است که الزام 
نظر  اعتنا نخواهد بود، اما اختلافاي قابل، توجه به چنین مسألهدهی دارد و درنهایتو فرمان

 اندیشمندان در این حوزه به التزام به ثمرات مختلف مربوط به این موضوع منجر خواهد شد.  
شأنی ندارد؛ به این دلیل که اگر اعتقاد داشته باشیم    ، اي، عقل جز دركبراساس نظریه 

ار است، تشریع را شأن آن دانسته و شارعی در برابر شارع  که عقل از شأنیت امر و نهی برخورد
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ایم و این با توحید در تشریع سازگار نیست؛ «لا معنی لحکم العقل فان شأن العقل  قرار داده
انما هو الادراك و ان هذا الشیء مما اراده الشارع ام لا و لیس الامر و التشریع من شئونه حتی 

). لذا طبق این نظریه، کارایی  116، ص1تا، ج(خویی، بی  یکون هو شارعا فی قبال الشارع»
ي الزام و صدور حکم و فرمان  عقل عملی، همانند عقل نظري، درك و کشف است و جنبه

ي حاکمیت و الزام تسري  اي دیگر، شأنیت عقل را به جنبهنخواهد داشت. در مقابل، نظریه
 ).  74، ص1398داند (نائینی،  عقلی میداده است. محقق نائینی تدوین دستور اساسی را واجب  

اند؛ به  سازي بین این دو نظریه بودهبرخی با ادعاي طرح نزاع لفظی، به دنبال مسالمت
وقتی  اي نظري است و گاه مسألهاین صورت که متعلق درك، گاهی مسأله اي عملی؛ مثلاً 

یابیم که  ستور درمیدهد، با تأمل در این دعقل به لزوم انجام عدل یا ترك ظلم فرمان می
ي ظلم و ناگزیربودن انسان به عقل در این دو قضیه، جز در درك مصلحت عدل یا مفسده

 ).  60، ص 1395دادن یا ترك آن سهمی ندارد (علیدوست، انجام
تعبیري، دو روي یک  باتوجه به دیدگاه ملاصدرا در این موضع، عقل نظري و عملی به 

توان میان این  عامل با یکدیگرند و از منظر ادراك یا الزام نمیلحاظ ساختاري در تاند و بهسکه 
ایجاد کرد (ملاصدرا،   ) ؛ زیرا کلیات نظري و عملی  452، ص3ق، ج1378دو قوه تفکیکی 
شود و از جانب دیگر، ادراك جزئی، مستنبط از حکم  همواره به عقل نظري نسبت داده می

لرأي عند النظري و الرأي الجزئی المعد نحو  ي عقل عملی است؛ «ویکون اکلی نظري از ناحیه
). به عبارتی، درخصوص تعامل عقل  432، ص2ب، ج1381المعمول عند العملی» (ملاصدرا،  

می را درك  عملی  کلیات  نظري  عقل  همواره  عملی،  و  را که کبراي کلی نظري  آن  و  کند 
مربوط به حکم    دهد و عقل عملی با کبرايشود، در اختیار عقل عملی قرار میمحسوب می

کند؛ مثلاً این عمل عدل است و عدل نیکو است؛ درنتیجه جزئی، عمل مدنظر را درك می
مُدركِ است و تشکیل قیاس می عملی  نیکوست. عقلِ  عقل  این عمل  از  دهد و در قیاس، 

کند، اما به نتایج جزئی که به عمل مربوط است،  نظري که مدرك کلیات است، استفاده می
کند. بنابراین عقل عملی فکر و تدبر در افعال و صنایع اختیاري را براي رسیدن دست پیدا می

). بنابراین اگر عقل  240، ص 1390گیرد (ملاصدرا،  به خیر واقعی یا نزدیک به آن به کار می
شود،  کند و از جانب دیگر، آن را که کبراي کلی محسوب مینظري کلیات عملی را درك می

دهد، به این لحاظ است که عقل عملی با کبراي مربوط به حکم  رار میدر اختیار عقل عملی ق
یابد، اما آنچه اهمیت دارد، این است که میان متعلَق ادارك  جزئی عملی، به نتیجه دست می

که ملاصدرا گاه پایبند به متعلَق ادراك شده و گاه پایبندي  و الزام تمایز وجود دارد؛ چنان 
 ه است.  نسبت به متعلَق الزام داشت

با یکدیگر و همچنین توجه به تعامل عقل نظري و عملی  به منظور تحلیل بیشتر  دادن 
از دو منفک نظري  عقل عملی و  به نظر ملاصدرا،  باید گفت  الزامی،  و  ادراکی  نبودن جنبه 
داند: «وهذه  ي خادم و مخدوم برخوردار است. وي عقل عملی را خادمِ عقل نظري میسویه 
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). خدمت  200، ص1390نظریه مستعینه بها فی کثیر من الامور» (ملاصدرا،  القوه خادمه لل
برانگیز است: شود که از جهات مختلفی توجهعقل عملی به نظري از تقدم زمانی آن ناشی می

نباتی و حیوانی، زمینه با تدبیر قواي  اولی،  اینکه در مراتب  را اول  ادراکات کلی  ي حصول 
اینکه درفراهم می از باورهاي معرفتی، در کمال و بقاي  کند؛ دوم  مراتب بالاتر، با مواظبت 

می نقش  ایفاي  نظري  عینیتعقل  مقدمات  اینکه  سوم  دادهکند؛  به  در  بخشی  نظري  هاي 
کند. عقل نظري نیز پس از رشد نسبی و حصول ادراکات و مفاهیم  ساحت عمل را فراهم می

از حیث معرفت رتبکلی،  عقل عملی تقدم  به  بر تدبیر  شناختی  عملی  ی دارد؛ چراکه عقل 
به مراتب مختلف نفس، با استنباط عملی و جزئی سروکار دارد و تمام  افعال مختلف، باتوجه

پذیرد  این ادراکات جزئی با تکیه بر مفاهیم پایه و کلی که شأن عقل نظري است، صورت می
 ).  105-104، ص1396(ذریه، 

به نظري  «عقل  دیگر،  عبارت  نبه  همهمیتنهایی  میان  تواند  سلبی  و  ایجابی  روابط  ي 
از طرف دیگر درك کند؛  فعل را  انسان  افعال مطلوب  و  از یک طرف  متکثر  و  متنوع  هاي 

ي دلیل عقل نظري در تأیید یا رد افعال خوب و بد توانمند نیست؛ چراکه از رابطه همینبه
انسان با کمال حقیقی وي آگاهی ندا افعال  ،  1396رد» (پورنیازي،  پیچیده و چندمجهولی 

 ).  176ص
نقش جوهر نفسانی در تعیین مراتب عقلانیت اهمیت دارد. ملاصدرا منشأ عقل عملی و   

نظري را جوهر نفسانی دانسته است که نفس انسان استعداد دارد با تکیه بر عقل نظري با  
یه بر عقل مافوق نفس ارتباط پیدا کند و راه کمال و استکمال را طی کند و همچنین با تک

ي نفس است،  شود که نفس را از آفات برحذر دارد و در هرآنچه ذیل مرتبهعملی مستعد می
 ).  437، ص2ب، ج1381تصرف داشته باشد (ملاصدرا، 

 

 . کاربست عقلانیت در زیست اجتماعی4
رود  عقلانیت یکی از مسائل بسیار مهم و اساسی در زیست اجتماعی به شمار می  کاربست 

. یکی از  1کنند، مذمت کرده استو خداوند متعال در قرآن کریم کسانی را که خردورزي نمی
به خداوند است (ملاصدرا،  هاي ملاصدرا در حکمت  اهداف و رهیافت انسان  متعالیه، تشبه 

رود، عبارت است از اینکه  تشبه، آنچه محور اصلی به شمار می). در این 19، ص1ق، ج1378
انسان در عالم دنیا جانشین خداوند باشد و تحقق این خلافت، در گرو تبعیت از حجت بیرونی 

اصلی درنهایت،  است.  (عقل)  ائمه) و حجت درونی  و  ثمره(پیامبران  بهره ترین  از  ي  برداري 
رقراري نظامی متعادل در زندگی فردي و اجتماعی  حجت درونی و متابعت از حجت بیرونی، ب

توان تبیین کرد: محور  خواهد بود. در پژوهش حاضر کاربست عقلانیت را در سه محور می
و شناخت   محور دوم، شناسایی  عقلانی؛  آزاداندیشی  ترویج  و جمود،  تعصب  از  پرهیز  اول، 

ور سوم، هشدار درخصوص تمایل  اندیشمندان ظاهرگرا و پرهیز از تفکرات و اعتقادات آنان؛ مح
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شود و در ادامه، به  گانه بررسی میپیدا کردن به عقلانیت خودبنیاد. در ابتدا محورهاي سه
 شود.  هاي فکري و اجتماعی پرداخته میگیري چنین جریانیابی شکلریشه 

 . پرهیز از تعصب و ترویج آزاداندیشی 1. 4  
ن نشانگر تقابلِ کاربست عقلانیت با تعصب و  اي از یک گفتماپیرامون محور اول، گزیده 

؛ تصمیم  2جمود خواهد بود. این گفتمان میان دو شخصیت با دو نوع نگاه متفاوت برقرار شده
و رفتار یک فرد بر مدار عقلانیت است و دیگري در مدار غیرعقلانی است. ملاصدرا این تقابل  

اض او از به تصویر کشیدن این گفتگو،  را در قالب گفتمانی به تصویر کشیده است. یکی از اغر
ي خودش است و شاید شاهدي گویا بر وضعیت جهان امروز باشد. ملاصدرا دادن زمانهنشان

کند. شخصِ هالک، به زعم خود، عالم دینی به  ازاین دو نفر با عنوان هالک و ناجی یاد می
س دیدگاه یا عملکردي رود؛ زیرا پایبندي مستحکمی به ظواهر دینی دارد و هرکشمار می

داند و درنهایت، فرد مخالف مستحقِ مخالف نظر و اعتقاد او داشته باشد، او را دشمن خدا می
قتل و تبعید و محرومیت است. ناجی اندیشمندي است که با مردم، حتی آنان که مذهبی  

کند.  یها طلب رحمت و مغفرت مکند و بر آنمتفاوت با او دارند، در صلح و صفا زندگی می
دراین گفتگو، ناجی نوع برخورد نامناسب هالک را بررسی کرده است و بروز چنین اعتقاد و  

داند که قلب و روح هالک را درگیر کرده است. درواقع نفس هالک  رفتاري را مرض نفسانی می
کند و ناجی به  ي خود تبیعت میي غضبیه ي نفس اماره قرار گرفته است و از قوهتحت سلطه

). ملاصدرا  230، ص6، ج1378ل این است که وي را به مدار عقلانیت بازگرداند (ملاصدرا،  دنبا
ي فهم دین است، مطرح کرده؛ یک  این مکالمه را از آن نظر که رویارویی دو منطق و شیوه

داد ي فهم، در مدار عقلانیت است و دیگري، از مدار عقلانیت بیرون رفته است. برون شیوه 
از مدار از مردم   انحراف  ایجاد شرارت و سلب امنیت و آسایش  عقلانیت، خشونت و قتل و 

توان با مسالمت و صلح و امنیت  دینی بر مدار عقلانیت، می است؛ اما در مقابل، با منطق فهم
 در کنار یکدیگر زندگی کرد و حتی محتواي اعتقادات دینی یکدیگر را نقد و بررسی کرد.  

 نیت . واکاوي مختصات عقلا1. 1. 4
علت از  یکی  مقاله،  نگارندگان  نظر  آسیببه  و  مزبور  انحراف در محور  از  هاي  هایی که 

واکاوي آید،  برمی  و جمود  اولین مرحلهتعصبات  است.  عقلانیت  تبیین  نکردن مختصات  ي 
مختصات عقلانیت، واکاوي متعلَق ادراك و الزام است. درباب تعریف عقل عملی و نظري، دو  

ي متفاوت است؛  وجود دارد. براساس دیدگاه اول، عقل نظري و عملی دو قوه  ي متفاوتنظریه 
رود. این دو نیرو از یکدیگر جداست؛ به دلیل  یکی مبدأ درك و دیگر مبدأ فعل به شمار می

اینکه عقل نظري همچون انفعال است و از عالم مافوق متأثر است و عقل عملی مصدر و منشأ  
). در مقابل، برخی براین باورند که عقل  353، ص2، ج1381زي،  فعل در عالم مادون است (را

رود و تنها تفاوت این دو در متعلق درك است (مظفر، نظري و عملی یک نیرو به شمار می
 ).  221، ص1، ج1391
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ي الزام یا ادراك عقلانیت و خصوصاً تعیین تکلیف متعلق این دو،  بنابراین توجه به جنبه 
رود. ملاصدرا در برخی از آثار خود درباب تعریف عقلانیت، به  مار میاز مسائل بنیادین به ش

) و در برخی آثار دیگر، به  329-326، ص1390ي ادراکی توجه داشته است (ملاصدرا، جنبه 
،  1، ج1366؛ ملاصدرا،  516، ص1363ي الزامی عقلانیت توجه داشته است (ملاصدرا،  جنبه 

ي الزامی  رو هستیم: بین جنبه ور با این پرسشی روبهي مزب). اکنون براي بررسی مسأله424ص
 شناسی چه ارتباطی وجود دارد؟ عقلانیت با ساحت هستی

براساس دیدگاه ملاصدرا، وجوب و الزام در باید و نباید عقل عملی با ضرورت موجود در 
رتِ شناسی الزام عقلانی، ارتباط مستقیم با ضروهست و نیست مرتبط است. به عبارتی، هستی

هستی دارد. پیرامون تحلیل این مسأله تاکنون نظرهاي مختلفی ارائه شده است. ازنظر علامه  
از یک ضرورت واقعی  ادعایی است که  طباطبایی ضرورت میان فاعل و فعل، یک ضرورت 

،  1372گیرد (طباطبایی،  ها نشئت میگیرد. براین اساس است که بایدها از هستنشئت می
ر برخی، میان فعل و نتیجه ضرورت بالقیاس حاکم است؛ یعنی نسبت ). به باو115، ص2ج

بالقیاس دانسته  را ضرورت  به یکدیگر  نتیجه  از فعل و  نتیجه و هریک  عبارتی میان  به  اند؛ 
). برخی دیگر بر 117، ص1377،  یزديمصباح الامري وجود دارد (ایجاد فعل، ضرورت نفس

هایی به کار  ها درخصوص رویدادها و پدیدهستیي اسلامی، ااین باور هستند که در فلسفه
ها درخصوص پذیرد و بایستیرود که بدون اراده و اختیار انسان در واقعیت عینی تحقق میمی

گیرد. از سوي دیگر  ي انسان انجام میهایی است که با خواست و ارادهآن رویدادها و پدیده
کند؛ مثلاً هستی حق تعالی  ستی بازگشت میکران هنوعی به منبع بیها بهها و بایستیاستی

شود؛ چون هستی حق  هایی است که فقط با بایستی توجیه میو ضرورت وجودي او از هستی
هاي دیگر،  اي مربوط به وجود و تحقق عینی نیست، بلکه برخلاف هستیتعالی تنها مسأله

(حائري است  ازلی  بایستی  و  ضرورت  چون  105، ص1400یزدي،  یک  لذا  الوجود  واجب ). 
تنها موجود است، بلکه بایستی نیز است، اما سایر موجودات از چنان وجودي است که نهآن 

الوجود از شدت و کمال وجود دانسته اند، الزام و بایستی موجود در واجباین بایستی محروم
الوجود فوق مالایتناهی است بما لایتناهی،  شده است و استدلال شده که چون وجود واجب

،  1400یزدي،  آوریم (حائريعدتاً و مدتاً و شدتاً، بایستی را از شدت و کمال وجود به دست می
 ). 107ص

ي نفس و بدن و با تکیه بر معرفت به  به رابطهدر روش منتخب نگارندگان مقاله، باتوجه  
ی به  ي الزام عقلانالوجود و با استفاده از چهار اصل، از روشی دیگر براي ارجاع جنبه واجب 

حقیقت هستی استفاده شده است. عقل عملی شأنی از شئون حقیقت وجودي انسان است و 
ناگسستنی دارد. براساس چنین نگرشی، می ي توان به تحلیل رابطه با عقل نظري پیوندي 

بدن با نفس پرداخت و آن دو را از مراتب حقیقت واحد انسانی دانست و ارتباط عقل نظري 
) ؛ زیرا  26، ص1389انگاري درباب نفس متأثر دانست (اکبریان،  وحدت  و ادراك را از مبناي
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ي  ي شهود و براساس اصالت وجود و تشکیک در وجود، به مشاهده و مکاشفهنفس در مرتبه
می خاص  موجودات  و  وجود  عینی  مرتبهحقیقت  در  و  تحلیل  نشیند  به  حصولی،  علم  ي 

ي عمل، براساس  مان نفس است که در حوزهپردازد که هها و انتزاع ماهیات میظهورات آن 
دهد. شناخت نفس وارتباط  حرکت جوهري، به سیر استکمالی خود همگام با بدن ادامه می

واجب شناخت  و  معرفت  بستر  در  بدن،  با  و آن  توجه  زیرا  رسید؛  خواهد  تکامل  به  الوجود 
 شناخت وجود برتر، راه وصول به سعادت خواهد بود. 

هار اصل استفاده شده است که عبارت است از: اصل اول، بررسی در روش منتخب از چ 
و تبیین حقیقت وجود واجب؛ اصل دوم، الزامات و خصوصیاتی که این ذات خواهد داشت؛ 

واجب مرجعیت  و  مبدأییت  منبعیت،  بررسی  سوم،  تفاوت  اصل  چهارم،  اصل  الوجود؛ 
 بودن آن. الوجود و مطلوببودن واجبمعروف

این مسأله نیاز است از باب مقدمه، به محور اصلی در برهان امکان و وجوب  براي ورود در   
توان به خاصیت و تفکیک وجود از ماهیت اشارتی شود. براساس تفکیک وجود از ماهیت می

به امتناع تسلسل و فرایند ایجادي، به  به این خاصیت و باتوجهامکان ذاتی دست یافت. باتوجه 
عین موجودبودن، ویژگی امکان ذاتی ندارد و آن عبارت است  موجودي خواهیم رسید که در

 ).    15، ص6ق، ج1378الوجود بالذات (ملاصدرا،  از واجب 
رود، حقیقت وجود است. موجودیت حقیقت وجود  اما آنچه وجود، ذاتی آن به شمار می 

، حقیقت وجود است و حقیقت وجود رودکند. آنچه وجود، ذاتی آن به شمار میرا مشخص می
ي الوجود همه به هیچ حدي محدود نخواهد بود؛ بنابراین کمال مطلق و یگانه است؛ زیرا واجب 

از هر کمالی مرتبهکمالات را دارد، همچنین واجب ي ي کامل آن را دارد، نیز همهالوجود 
بر ذاتش نیست (ملاصدرا،  صورت ذاتی، نه عرضی) بالذات دارد و زائد  کمالات را در ذات (به

 ).  77، ص1387
ي به این مراتب، ملاصدرا براي تقریب به ذهن، براي تبیین کمال وجودي و مرتبهباتوجه

این تنظیر استفاده کرده است که ضرورت، کمالِ وجودي به شمار   از  کامل چنین کمالی، 
ر واجب ضرورتِ ازلی شود؛ با این تفاوت که درود و این کمال در واجب و ممکن یافت میمی

اقتضاي  وجود  حقیقت  که  معنا  این  به  است؛  ذاتی  ضرورتِ  ممکنات  در  ولی  دارد،  معنا 
لحاظ قوه وقدرت نامتناهی است، اما  الوجود به محدودیت و نقصی نخواهد داشت؛ چون واجب 

به (ملاصدرا،  ممکنات  هستند  ومحدود  ناقص  امکانی،  و  معلولی  وجود  ،  7ق، ج1378لحاظ 
  ).149ص

ي دستیابی به منبع و خاستگاه کمال را پیدا  به باور نگارندگان مقاله، وقتی انسان اراده  
ي اتصال بین  نقطه  توان به اولینالوجود مطلوب او خواهد شد. دراین موضع میکند، واجب

بر آن،  حکمت عملی و حکمت نظري اشاره کرد. درواقع ذاتِ واجب کمال مطلق است و علاوه
طلب شود و طریقی که پیش  شود براي اینکه انسان کمالي انسان دخیل میادهخواست و ار



 128-109:  ، صص86  ، شماره1402بهار  ،  1، سري23دورهفصلنامه اندیشه دینی دانشگاه شیراز،  118 

 

الوجود تواند به آن رجوع کند، ذات واجبگیرد و مرجعی که میطلب قرار میروي انسانِ کمال
است؛ زیرا آنچه منبع وجود و کمال است، مبدأ آن نیز است و آنچه منبع و مبدأ وجود و  

واهد بود؛ یعنی اگر کسی خواهان کمال باشد، باید به آن رجوع کمال است، مرجع آن نیز خ
طلب است؟ درواقع  سوي او سیر و صیرورت داشته باشد. اما آیا هر انسانی ذاتاً کمالکند، یا به

شود؛ زیرا معلوماتی که انسان با آن مواجه است، بسیار دراین ها بایستنی میکمال براي انسان
هاست،  الوجود منبع کمالات و شایستگی. اگر انسان بداند که واجبموضع تأثیرگذار خواهد بود

به مرحله ي مطلوباز مرحله  و شناخت،  روي بودن  به  ي  یافت.  آوري ضروري دست خواهد 
واجب اثبات  با  دیگر،  نیکی شناخته  عبارت  منبع  منبع حیات،  منبع قدرت،  بالذات،  الوجود 

گیرد؛ زیرا طلب انسان، «باید» شکل میکمال  يخواهد شد که براساس وجودشناسی و اراده
 هاست و اوج طلب انسان هم به او تعلق خواهد گرفت.  ي خوبیحق تعالی اوج همه

اند، اما بایدي که میان علت  براساس نظر علامه طباطبایی، «بایدهاي عقل عملی اعتباري
صورت ادعایی  حقیقی، بهو معلول وجود دارد، حقیقی است و چون این بایدها با لحاظ بایدهاي  

اند. اما ازنظر آقاي مصباح، بایدهاي عقل  ها را بایدهاي اعتباري نامیدهاند، آنشده  باید شمرده
عملی همانند بایدهاي علی و معلولی است؛ با این تفاوت که در بایدهاي عقل عملی نیز همانند  

است، ولی در بایدهاي عقل  بایدهاي علِی و معلولی، میان وجود و وجود دیگر ضرورتی حاکم 
عملی ضرورتی میان وجود و ایجاد حکم است که از آن به ضرورت بالقیاس علت نسبت به  
معلول تعبیر شده است. به باور علامه طباطبایی، جعل ضرورت براساس ضرورت واقعی است  

،  1396و براساس نظر آقاي مصباح، کشف ضرورت براساس ضرورت واقعی است» (پورنیازي،  
 ). 174ص

.  1به روش پیشنهادي نگارندگان، توجه به این دو مسأله اهمیت خواهد داشت:  اما باتوجه
. در ضرورت علی و معلولی به 2ضرورت علی و معلولی میان وجود و ایجاد حکم برقرار است؛ 

الزامی تکیه شده که موجب انگیزش انسان براي توجه و انجام اعمال عقلانی مطلوب است. 
این روش علت و معلول وجود دارد، حقیقی است و    در  میان  و ضرورتی که  باید  منتخب، 

 ي انگیزشی انسان براي طلب کمال برتر شده است.  اعتباري نیست و همچنین تکیه بر جنبه 
اي در علم اصول است  ي دوم بیان شد، برگرفته از نظریه ي انگیزشی که در شماره جنبه  

). به  369، ص2، ج1420الاراده دانسته شده است (عراقی،  ي وجوبی، مساوق با ابراز  که جنبه 
اي تشریعی دارد؛ مثلاً پیش از آنکه ي سخن خود، ارادهعبارتی، شخص امرکننده پیش از ارائه 

واژه آمرانهمولا  که  ي  زمانی  و  بود  خواهد  عینی  واقعیت  یک  او  خواست  کارگیرد،  به  اي 
ارائه می ابراز خواست  درخواست خود را  ارادههمیناو مساوي وجوب است؛ بهکند،  ي دلیل 

 دهد.  مبرز، واقعیت وجوب را تشکیل می
ي انشائی است و چون ي «انسان باید به سعادت برسد»، یک جملهبه عبارت دیگر، جمله

انشا یک فعل است، الزاماً داعی خواهد داشت. گاهی داعی عبارت است از انگیزه و غرض فرد  
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ي انشائی به کار  ئی به دنبال برانگیختن مخاطب است و گاهی جمله ي انشاکه با این جمله
ها صرفاً یک واقعیت عینی است  رود، به داعی ابراز یک ضرورت عقلی. «برخی از ضرورتمی

گونه انشائات آن است که مخاطب وقتی با کلام خویش ابراز یک ضرورت کرد، ي اینو فایده
انشا به   انجام میانگیزههمان وضعی را خواهد داشت که  ،  1386گیرد» (لاریجانی،  ي بعث 

 ). 233ص
الزامی و لزومی توجهدر تبیین بیشتر دو مسأله  برانگیز ي مزبور، تمایز و تحلیل رابطه 

ي الزامی از  ي الزامی و لزومی وجود دارد. رابطهي الزام عقلانی دو نوع رابطه است. در مسأله
ي لزومی ضرورتی است که در روابط علی و آید و رابطهي خواستن بالفعل به وجود میناحیه

آید  ي میل و خواستن به وجود می معلولی میان امور نهفته است. در رابطه اول، الزام از ناحیه 
ي دوم بیانگر ضرورتی که ممکن است خاستگاه حقیقی یا صوري داشته باشد؛ ولی در رابطه

است؛ زیرا اگر انسان ملُزم باشد که به سعادت  علی و معلولی است. الزام مدنظر از نوع اول  
ي ضروري میان نفس و سعادت انسان برقرار خواهد شد و درنهایت، با تکیه بر  برسد، رابطه

آید و اما اگر منظور از خواهی انسان، فعل مطلوب عقلانی به وجود میبعُد انگیزشی و کمال
ي الزام عقلانی است، درحقیقت به رندهالزام، از نوع لزومی باشد، جملات انشائی که دربردا

جملات توصیفی و اخباري محض و فاقد بعُد انگیزشی باز خواهد گشت؛ زیرا منظور از الزام 
عقلانی، ضرورت علیِ میان افعال و نتیجه است. با پذیرش نوع دوم، متعلَقِ لزوم، وجود خارجی 

دلیل لزومی که عارض طبیعت  همینو وجود ذهنی افعال نیست، بلکه نفسِ طبیعت است؛ به
هاي عقلی، خواه حضوري  شود، قابلیت ندارد که در نفس حاصل شود؛ بنابراین ادراك لزوممی

ي کلیت لزوم کلی به متعلق هایی از نوع جزئی و ثابت نخواهد بود؛ زیرا جنبه یا شهودي، لزوم
مدنظر خواهد    شود و درواقع این حیثیت، وصفی عارض بر ماهیت فعل و موضوع مربوط می

 بود.  
ي ضروري میان افعال و نتایج، امري اشتباه است. در دو  اما به نظر برخی، «ایجاد رابطه

ي «باید کمال مطلوب را تحصیل کنم» و «باید به طرف سعادت بروم»، بایدها از نوع جمله 
به  ارتکازي است، میان باید و کمال و سعادت هیچ علیتی برقرار نیست، بلکه وحدت است.  

عبارت دیگر ضرورتی که بین وجود فعل و غایت (کمال مطلوب) برقرار شده است، حتی اگر 
الامري از این ضرورت گزارش کنیم نیز ضرورت بالقیاس بین (وجود مقدر فعل)  نحو نفسبه

گاه وجود فعل،  که معروضِ بایستی هیچو (وجود مقدر کمال مطلوب) برقرار است؛ درحالی
تقدیري، نیست. بایستی همچون الزامات قانونی و شرعی، به فعل در حال    اعم از تحقیقی یا 

اش مفروض و مقدر است. گیرد؛ فعلی که وجود خارجی یافته یا وجود خارجیعدم تعلق می
گوییم: «باید به عدالت رفتار کنیم»، اما به کسی  خواهد عملی انجام دهد، میبه کسی که می

عدالت او وجود خارجی یافته است، نمی توان گفت: «باید به  که به عدالت رفتار کرده است و 
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هاي بالقیاس اشتباه است»  عدالت رفتار کنی!» پس معادل ساختن الزامات و بایدها با ضرورت 
 )  218، ص1386(لاریجانی، 

الغیر  الی  بالقیاس  ضرورت  به  عملی  عقل  بایدهاي  «وقتی  مزبور،  اشکال  به  پاسخ  در 
ي «راستگویی ي جمله ي «باید راست بگویی!» در قوهمثال جمله   بازگشت داده شود، براي

به  معنا  این  توجه  که  است  واضح  و  است  دارد»  ضرورت  مطلوب  کمال  به  رسیدن  براي 
عدم فرض  نیازمند  (بدخش،  مخاطبان،  نیست»  ارجاع  202، ص1398فعل  در  همچنین   .(

عقلانی،   الزام  از  به ضرورت هستی، منظور  عملی  عقل  و  بایدهاي  افعال  میان  علِ  ضرورت 
اي که بعُد انگیزشی در وجود انسان، به انضمام ضرورت علی و معلولی، به  گونه نتیجه است؛ به

کمال مطلوب عقلانی راهگشا خواهد بود. به عبارتی محبت انسان به ذات و کمال خویش،  
اي قابلیت گونهذاتی است؛ یعنی ذاتاً انسان در طلب کمال و مطلوب است؛ زیرا نفس انسان از  

هاي خاص در مقاطع  صورت ارادهسوي تکامل دارد که به پویایی برخوردار است و گرایش به
دهد  خواهی، افعالی را انجام میشود؛ لذا انسان به دلیل محبت به کمالزمانی مختلف ظاهر می

 ). 151، ص7ق، ج1378(ملاصدرا، 
 گرا . شناخت و شناسایی اندیشمندان ظاهر2.4

سی محور دوم از منظر ملاصدرا، توجه به مسائل اجتماعی بسیار اهمیت دارد؛ زیرا  در برر
جامع فیلسوفی  زمانهوي  قبال  در  و  است  بینگر  خود  نابسامانیي  از  او  نیست.  هاي  تفاوت 

اعتقادي، شکایت ي نگرش ملاصدرا هاي بسیار دارد. این نحوهاجتماعی فرهنگی و خصوصاً 
ی وي از ویژگی اصلاحی برخوردار بشود. این اصلاحگري، هم در  سبب شده تا تفکر اجتماع 

هاي مهم و  بنیادهاي تفکر و هم در نمودهاي اجتماعی خود را نشان داده است. یکی از محور 
آسیب شناسایی  در  نظر اساسی  به  است.  مذهبی  واژگان  و  اصطلاحات  صحیح  کاربردِ  ها، 

 ایگاه اصلی خود به کار نرفته است.ملاصدرا کلماتی ازقبیل شیخ، حکیم، فقیه، در ج 
کرده«چنان  تصریح  دانایان  از  بعضی  ازمنه که  در  که  اطلاق اند  را  فقه  لفظ  سابق،  ي 

اند بر علم طریق آخرت و معرفت نفس و دقایق آفات و مکاید و امراض وي و تسویلات کردهمی
بودن به  اغراض نفس و هوا و مشتاق   کردن از لذات دنیا وکردن و اعراضو غرور شیطانی فهم

علمان این زمان،  داشتن از روزشمار و اکنون، پیش طالبنعیم آخرت و لقاي پروردگار و خوف
فقه عبارت است از استحضار مسائل طلاق و عتاق و لعان و بیع و سلم و رهانت و تعزیرات و  

از علوم حقیقیه هیچ   کند و اگرچهکفارات و غیر آن. هرکه خوض در این مسائل بیشتر می
ترسد و  کس از خدا میکه فقیه کسی است که بیش از همهحالیدانند؛ درنداند، او را افقه می

است» (ملاصدرا،   بیشتر  بزنگاه78الف، ص1381خشیت در دل وي  از  یکی  و  ).  هاي مهم 
کسوت هاي اجتماعی، شناختِ علماي ظاهرگرا و افرادي است که  تأثیرگذار در شناسایی آسیب

براي خود براي تأمین دنیا استفاده میدین قرار گرفته از دین  کنند. به نظر ملاصدرا  اند و 
ترین فتنه در دین، ورود علماي ناقص به نظام سلطنت براي کسب مناصب دنیایی است بزرگ
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که اگر در عقاید مسلمانان خلل ونقصانی رخ دهد، عامل اصلی انحراف مردم، علماي ظاهرگرا  
 ).  13، ص 6، ج1366(ملاصدرا،  هستند

توجهی به ارزش عقلانی و تبعیت  یابی مسائل محور دوم، بییکی از مسائل مهم در ریشه 
هاي مختصات  ي پژوهش حاضر، یکی از بخشبه مسألهمحض از کلام بعضی افراد است. باتوجه 

براساس فلسفهي ارزشمندي آن به شمار میعقلانیت، مسأله اررود.  زش اخلاقی ي اخلاق، 
نبایدها و آن یک   بایدها و  از مفاد  از آن  عبارت است  انسان  نوع درك مخصوص است که 

  رود. ي افعال و صفات خوب و بد به کار میبرخوردار است و درباره
ي ارزشی قائل شد؟ به باور برخی، مفاهیم هست و  توان براي عقلانیت نیز جنبه آیا می 

ي تکوینی و هم  دو سنخ متفاوت نیست؛ زیرا خداوند هم جنبهباید در عقل نظري و عملی، از  
ي تشریعی را آفریده است. تکوین را آفریده؛ چون هستی مطلق است و دستگاه تشریع جنبه 

شود به یک باید و هست آغازین  ها و بایدها منتهی میي هست را نیز آفریده است و لذا همه
بازگشت  58، ص1377،  یزديمصباحالوجود است (که آن، واجب این نظریه که  اما طرح   .(

بایدها را به امر الهی بدانیم، براي تبیین مفاهیم ارزشی کارگشا نخواهد بود؛ زیرا هنوز به این  
توان پرسش پاسخ داده نشده است که چرا امر خدا را باید انجام داد. یا اینکه دراین موضع می

 ندارد و پذیرش این امور، تعبد محض است.   دیدگاه اشاعره را پذیرفت که اصلاً عقل جایگاهی
ارزش عقلانی واکاوي می این مسأله،  تبیین  براي  پرسیده میاما  اساساً  شود و  شود که 

تعریف ارزش عقلانی چیست. براي حصول ارزش عقلانی، به نظر نگارندگان مقاله، سه شرط  
.خاستگاه مطلوبیت، غرایز 2هاي انسانی؛  . سنجشِ مطلوبیت یا نامطلوبیت انتخاب1لازم است:  

گذاري عقلانی، این سه شرط  . مورد انتخاب، آگاهانه تحقق یافته باشد. اگر در ارزش3نباشد؛  
باشد، همه ارزش وجود داشته  از مطلوبیت  انسانی)  رفتار و حتی تصور  از فعل و  (اعم  چیز 

ا شده  طلب  نخست  است،  انسان  مدنظر  آنچه  زیرا  شد؛  خواهد  برخوردار  در  عقلانی  ست؛ 
تأیید میمرحله  را  آن  عقل  آنچه  غرایز،  با  مقابله  در  بعد،  و در  ي  انتخاب خواهد شد  کند، 
ي نهایی، با انتخابی آگاهانه و از روي علم و معرفت، عملی یا رفتاري از انسان صادر مرحله 

  اي از مراحل متوقف شود و دست از تلاش براي وصول و تکمیلشود و اگر انسان در مرحلهمی
 مندي عقلانی ضعیفی خواهد داشت.شده ارزش مراحل بعدي بردارد، افعال استخراج

ارزش  روح ملاصدرا  به  اتصال  در  را  انسانی  عقلانیت  دانسته مداري  فعال  عقل  یا  القدس 
شدن ایمان در دلش خواهد  است. اگر انسانی به این منبع متصل و مرتبط شود، موجب نگاشته

شود و اگر از این منبع رویگردان شود، تمامی نقوش ي ثبت میشد و علوم حقیقی در جان و
). به عبارتی، ملاصدرا نفس انسان  449، ص2ب، ج1381از نفسش محو خواهد شد (ملاصدرا،  

مثابه آیینه لحاظ کرده است و اگر نفس به عقل فعال متصل شود، بالاترین ارزش عقلانی  را به 
 را به دست خواهد آورد.  
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عبارتی، عقلا ارزشی دو روي یک سکهبه  ارزش واقعی نیت وجودي و  آنچه  اند؛ درواقع 
تأییدش می عقل  نظر که  آن  از  نامیده میدارد،  عقلانی  عقلانی،  کند،  درنتیجه عمل  شود؛ 

عملی است که در مسیر ایجاد هماهنگی وجودي میان انسان و سایر موجودات باشد. حتی  
سمت آن حقایق عقل و گرایش نفس انسانی به اي بین کشف برخی حقایق با توان ملازمهمی

تصور کرد؛ به این صورت که هر انسانی که بر سلامت فطري خود باقی است، هنگامی که از 
خود بهکند، خودطریق قواي معرفتی خود امور هماهنگ و متناسب با یکدیگر را مشاهده می

،  1399شود (مبینی،  ن میشود و هرکجا تعارضی ببیند، از آن گریزاسوي آنها جذب میبه
 ). 175ص

ي  از منظر ملاصدرا تعاملِ قواي عقل نظري و عملی نشانگر ارزش عقلانیت است. در قوه
نظري ادراك صدق وکذب و ادراكِ واجب، ممتنع و ممکن است و کارکرد عقل عملی براي 

اس و  تشخیص خیر و شر و زیبا و زشت است که البته تشخیص و پیدایش این امور تابع قی
ي یک ایده در یک امر جزئی درخصوص ي آن، تفکر و اندیشهدستگاه تفکر است و نتیجه

ي قیاس حاصل  ي امور ممکن است؛ از این لحاظ، آنگاه که رأي و نظري درنتیجه زمان آینده
ي عقل  شود، قواي دیگر که مبادي اعمال بدنی و از جنس حرکات اختیاري است، از حکم قوه

کرد تبعیت  برمینظري  را  اعضا  عمل،  انجام  براي  و  (ملاصدرا،  ه  ج1381انگیزاند  ، 2ب، 
 ). 437ص

 . پرهیز از عقلانیت خودبنیاد3.4
مسأله به  مسلمان  اندیشمندان  دیرزمان،  از  سوم،  محور  بررسی  توجه در  عقلانیت  ي 

بهکرده افتاده  ايگونهاند؛  تفریط  به  دیگر  برخی  و  افراط  به  برخی  کارایی  که  در  افراط  اند. 
باید در همه امور به عقل مراجعه کرد و احکامش را  که  اي متبلور شده بود  گونهعقلانیت به

آنجاکه حکم به توقف    کند بپذیریم و محکم و معتبر بشناسیم یعنی آنچه عقل آن را امضاء می 
حسب رتبه که بهرا وي عقل را حاکم دانسته و معتقد است چیزيدهد، توقف نماییم زیمی

حتی به باور رازي مذهب، یک امر    وجودي خود حاکم است، نباید محکوم شناخته شود و
 شناسد.عقلی نیست وي بیش از هرچیز دیگر به عقل تکیه کرده و آن را چراغ راه سعادت می

ین به انه عرض هوایی  «فاما المذهب فانه مما یحتاج فیه الی کلام یب
 . )79: 2005لا عقلی»(رازي 

گیري عقلانیت مطرح است: هرکه ادعا کند  ي دیگري بر کنارهدرمقابل این دیدگاه، نظریه
شناسد، در صراط مستقیم گام برنداشته است و معتقدان به این ي عقلش میوسیله خدا را به

جاب خلق از شناخت و عبادت خدا  ي ضلال و علماي سوئی هستند که حدیدگاه درواقع ائمه
 ).  164، ص2، ج1423آیند (مجلسی، به شمار می

اما از نگاه ملاصدرا هر دو دیدگاه مخدوش است. بنابر دیدگاه ملاصدرا درخصوص مقام 
وجایگاه عقلانیت، مثلاً اگر تفسیر از دین بر مدار عقلانیت نباشد، تفسیرهاي تخدیري و جهل  
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را توجه به عقلانیت براي ورود به دین و حفظ و بقاي آن براي  مقدس شکل خواهد گرفت؛ زی
ها بسیار ضروري است. همچنین آنچه موجب انحطاط و دگرگونی دین ومذهب به شمار  انسان

 رود، ظاهرگرایی و رفتاري است که بر مدار عقلانیت نباشد.  می
نمونه میآیا  را  عقلانیت  کاربست  از  مزبور  زمهاي  مقتضیاتِ  بر  مطابق  توان  حاضر  ان 

هاي آن رود و شاخصهفرهنگی به شمار میدانست؟ موارد مزبور از نوع کاربست عقلانی میان
 ها، متغیر نخواهد شد.  با گذشت زمان و تغییر دوره

میان نگاه  تعلیم  و  آموزندگی  اندیشمندان،  تنوع براي  و  گستردگی  به  تذکر  فرهنگی، 
گی در این عالم متنوع و متکثر است. ازنظر دیگر، دادن به لوازم زندفرهنگ انسانی و توجه

یافتن  فرهنگی است که به امکان  ـهاي فکريي آخرین جریان فرهنگی در زمرهي میانفلسفه 
توان تئوري فرهنگی را میپردازد. به عبارتی بینش میاني انسانی میراه نجات براي اندیشه

مقابل  هنگ اسلامی مقاومو تحلیل گروندگان به صلح وگفتگو دانست. فر ترین فرهنگ در 
 ).  25، ص1392رود (مصلح، سازي به شمار میجهانی

از فرهنگی را به خود مشغول میالبته پرسش اساسی که تفکر میان دارد، عبارت است 
ي عقلانیت توان استقامت در مقابل شرایط جدید را دارد و میزان انعطاف  اینکه چگونه مسأله 

رغم اینکه میان جهان اسلام ابل شرایط تکثر فرهنگی به چه میزان است. علیعناصر آن در مق
توان با معیار قرار دادن عقلانیت  شود، ولی در نگاهی دقیق، میو جهان غرب تقابل احساس می

هاي مهم آن، باب گفتگو و تخاطب را مفتوح کرد و به نتایج مطلوبی دست  و توجه به کاربست
 یافت. 

گیري نظام اجتماعی نقشی  کننده است و در شکلیکی از مسائل تعیین   بررسی این بخش،
نیست،  استوار  قوانین خاص  و  قواعد  بر  که  عقلانیتی  از یک طرف،  داشت.  خواهد  اساسی 

توجهی  کند؛ از جانب دیگر، بیي اجتماع وارد میناپذیري بر پیکرهانحرافات و مشکلات جبران 
شکل باعث  بخش  این  فرقهبه  نحله  هاگیري  شد.  و  خواهد  اجتماع  سطح  در  مختلف  هاي 

هایی خواهد  همچنین اگر قدرت با چنین رویکردي پیوند داده شود، منجر به ایجاد نامعادله
الف،  1381شود (ملاصدرا،  شد که آثار سوء آن به جنایات و وقایع بسیار دردناك منجر می

 ).113ص
 

 . پیشنهاد ملاصدرا در راستاي تنقیح عقلانی 5
دارد؛    پیشنهادي  روش  عقلانی دو  تنقیح  براي  غایت حکمت؛  1ملاصدرا  به  توجه   .2  .

 پرهیز از تقلید. 
برهانی پیدا کند و از تقلید  ـغایت حکمت عبارت است از اینکه انسان شخصیت فکري  

ودکی باید شروع شود (ملاصدرا،  براساس حسن ظن فاصله بگیرد که این روش از ابتداي ک
درخصوص 227الف، ص  1381 تفکر  شروع  زمان  از  عقلانیت  نقادي  ساختار  عبارتی،  به   .(
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پذیرد که در ادامه، با پرسش و پاسخ از خود، به  صورت می  گرفتههاي شکلها و ارزشگرایش
 گیرد.  ي فکري انجام میدنبال ترمیم و بازسازي شاکله

رت است از اینکه پذیرش و تأیید سخن بزرگان، بدون تحقیق و  روش دوم ملاصدرا عبا
). گویا این روش از نوع نگاه  129، ص1391بررسی، عملکردي کاملاً اشتباه است (ملاصدرا،  

انتقادآمیز ملاصدرا به روش عرفانی روزگار خود نشئت گرفته است؛ زیرا عرفان در دوران وي 
مُرید و مُرادي مبتنی بوده  ي استاد و شاگردي استوابر مبناي رابطه ر نبوده است، بلکه بر 

ي تعلیمی و تربیتی ي استاد به شاگرد و جنبه است. توجه ملاصدرا به انتقال معرفت از ناحیه 
داند و اگر کسی از این نوع حیات  ي این روش را حیات عقلی میبسیار اهمیت دارد. لذا ثمره 

 ). 184الف، ص1381بود (ملاصدرا،  ي چهارپایان خواهدمنزلهبهره باشد، بهبی
اجتماعی   بر زیست  تأثیري  تنقیح عقلانیت، چه  براي  پیشنهادي ملاصدرا  اما دو روش 

نحوه داشت؟  و  خواهد  سیاسی،  اجتماعی،  خانوادگی،  فردي،  از  اعم  انسانی،  هر  زندگی  ي 
ی تشکیل رساند، از دو سطح ظاهري و باطناي را که به سرانجام میهرگونه تصمیم و اراده 

ي باطنی با فاعل عمل  ي ظاهري صورت و فرم و ساختار اعمال است و جنبهشده است. جنبه 
مرگ، همه از  است؛ حتی پس  است.  متحد  انسان  همراه  متافیزیکی  از حیث  موارد  این  ي 

براساس اصول تجسم اعمال، هرچه در دنیا وجود دارد، باطنی دارد. لذا عمل نیز از آن نظر  
ي مادي آن  ي متافیزیکی. جنبهي فیزیکی دارد، هم جنبه قق است، هم جنبهکه یک امر مح

به ي معنوي آن با فاعل فعل متحد است. بنابراین باتوجه با فاعل (انسان) متحد است و جنبه
هاي  گیرياین اصل فلسفی، اگر انسانی به این مبانی آگاهی داشته باشد، در اراده و نوع تصمیم

گیري و صدور بایدها و نبایدها تأثیر بسزایی و نوع انتخاب وي نیز در شکل او مؤثر خواهد بود  
 خواهد داشت. 

ریشه متعالیه،  حکمت  گرایشدر  ارزش ي  و  شهوت  ها  و  غضب  در  انسانی،  منفی  هاي 
اما درعین است،  است.  انحطاطی  باشد، مطلوب  عقلانیت  در مدار  و شهوتی که  حال غضب 

ي شخصیتی انسان است و دراین صورت  شدن عقل بر شاکلهماساساً رسالت مهم عقلانیت حاک 
؛ ملاصدرا،  329، ص1390است که توانایی ورود به حیات عقلانی را خواهد داشت (ملاصدرا،  

 ).  193-185، ص2، ج1381
 

 گیري . نتیجه6
 ها اشاره کرد: توان به این رهیافتشده، میبه تحقیقات انجام باتوجه

. با تکیه به روش تحلیلی و تبیین محور اول (پرهیز از جمود و ترویج آزاداندیشی)، یکی از 1
نکردن در مختصات عقلانیت است؛ زیرا با استفاده از  پذیري این محور واکاويهاي آسیبعلت

واکاوي جایگاه و تحلیل معناي عقلانیت و تبیینی که براساس چهار اصل معروفیت، مطلوبیت،  
و مرجعیت انجام شد، الزام عقلانی براي شناخت و معرفت حق تعالی به وجود خواهد    منبعیت
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آمد و درنهایت، به طلب و مرجعیت آن منجر خواهد شد و تحقق این جریان، از ضرورت و 
ي توان با ارائهالزام درونی ذات انسان براي کسب این منبع حاکی خواهد بود و درنهایت می

ي زاداندیشی عقلانی را ترویج کرد و یکی از ثمرات این روش، مقابلهاین اصول و مقدمات، آ
 با جمود و تعصب خواهد بود. 

هاي محور دوم (شناسایی اندیشمندان ظاهرگرا و پرهیز از اعتقادات ها و آسیب. یکی از ریشه 2
صدرا ماندن نسبت ارزش با مختصاتِ عقلانیت. به باور ملاو تفکرات آنان) عبارت است از مغفول

توجه به حقیقت نفس و چگونگی اتصال آن به عقلِ فعال، میزان ارزش عقلانی را مشخص 
ي مقدمه براي توجه صحیح به منزله خواهد کرد. در دستگاه حکمت متعالیه، این مسأله به

رود؛ زیرا قابلیت تنقیح و  کارگیري درست آن در زیست اجتماعی به شمار میعقلانیت و به
عقلانیت شاخصه   نقادي  در  ورود  براي  مناسب  داشت،  بستر  خواهد  عقلانی  کاربست  هاي 

جنبههمینبه در  باشد،  داشته  بیشتري  عقلانی  شناخت  و  معرفت  انسان  هرچقدر  ي دلیل 
تر خواهد بود و درنهایت، در دام تقلیدهاي  گیري مسائل اجتماعی موفقکاربردي و تصمیم

 انحرافی نخواهد افتاد. 
نداشتن به عقلانیت خودبنیاد) به دو روش پیشنهادي ملاصدرا  سوم (تمایل  یابی محور. ریشه3

ي استوارسازي براي تنقیح عقلانی بازمی گردد. به باور ملاصدرا تکیه بر هدف حکمت که جنبه 
هاي اجتماعی بسیار اهمیت  ها و ارزشباورهاي هر انسانی را برعهده دارد، در تثبیت گرایش

ب  از جانب دیگر،  براي ورود در حیات  دارد و  بستر مناسبی  تقلید بدون تحقیق،  از  پرهیز  ا 
 عقلانی و انتقال صحیح معارف به شمار خواهد آمد. 
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